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 بیانگر حشوهایاشتدادی و  حشوهای
 فلیکس گتاری

 

 یرمزگتذار از طریت اشتتدادی  وهایحش. گذاریمبز بیانگر تمی وهایحشاشتدادی و  وهایحشباید بین 
هتا ترتیت،  وتود آن؛ بتدیندرگیتر کننتد بیتان را ی مخصوصهایا چینه هاشرقکه آنبی روندمیپیش  زاددرون

ذراتِ  میدانِ  زادِ درونبندیِ چینه اشتدادی   وهایحشمانند. برای مثال  باقی می ندهرمزگذاربندیِ زندانیانِ چینه
های گیرند. هیچ یک از این فرمشناوتی را دربرمیای یا سازماندهیِ اتمی  مولکولی  شیمیایی  یا زیستهسته

ای از جنس . هیچ رابطهدکرجدا  شانی فردیتوان از چینهنمیرا کنش   و برهمنگهداریی  بازتولید  رمزگذار
از یکتدیگر تتاریری به این شیوه ها های متفاوت در کار نیست؛ آنبیان  تطبی   تفسیر  ارجاع  و الخ بین چینه

تنهتا امتا  درر کتاشتناوتی گتذمتادی یتا زیستتمثلًا ی ی انرژی به یک چینهاز یک چینهتوان می. پذیرندنمی
وتودآیینی و یکاتارچگیِ  کته هتای  یعنی با نوعی تکثیر و همتافتیِ رمزگانرمزگذاری ارزش افزوده یوسیلهبه

به صورت توان گفت مثلًا مییا  1واکگیا نوعیبه شکل نبارشده تلای ه. چینهحاظ کندلرا  گوناگونهای چینه
  ستتوپی زنتتدگی شتتناوتی در فراستوی. ستوپی زیستتتآینتتددرمیستتو   مچتونهیی هتتامخلوط ی ازسیستتم
ریتم کته بتدونِ ی دااماشینی نشانه سپالخ وجود دارد.  شناوتی  وزیستشیمیایی در فراسوی سوِ  تفیزیکی

 مانند.هایشان باقی میبندیهای انتزاعی زندانیانِ چینهشود. ماشینی میرمزگذار °حتغییرِ سط

 یاهتای نشتانهکته ماشتین را شتاهد بتودی دیگتر گذاری مستقیم از یک چینه به چینه توانتنها وقتی می
ی در کتار رمزگتذارراف کتهبلی  رمزگتذاری فتند. در نتیجه  نه ارزش افزودهبیبه راه  ی مشخصیشدهوودآیین

بته  ها عبتور کنتدبندیی چینهتواند از همهکه میی روندی از جنسِ قلمروزداییِ مطل  را ااست. ماشینِ نشانه
ش را استازیوودآیینشتناوتی زیستت ولیدمثلتبازتولید یا  ی همراه با ماشینِ ا. این ماشینِ نشانهاندازدراه می

برآمتده از یتک ماشتین  تصاصتیاونخستتین ماشتین شتناوتی زیست ازتولیدبشینِ . در واقع  ماکندآغاز می
. چلانتدمتیهتا را آن دگیرنتمیاز میتوه را میتوه کته آ چنان و  شکنددرهم میها را است که شدت گرشووان

قالتِ، بازتولیتد عمتل نتوعی ی هزلتنمبته اشتاره دارد کتهی رمزگذارجداییِ یک مجرای به  ماشینِ بیانِ ژنتیک
ی  یتا بته رمزگتذاری شتود  مجترای قلمتروزدودهبندیِ دوگانه برقرار متیمفصل ترتی،  سیستمکند. بدینمی
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هتا ه شتدت  یعنی وطی کته بت1و سوم جدا شده است دوم عدهایب   عبارت دیگر  مجرایی که تا جای ممکن از
یز داده شود  تواند تمواقعیت که چنین وطی می این صرفِ کند. می 2پردازینموداررا ها آنمتصل شده است و 

بازتولیتد  متثلًا در  فراینتدد. ازستزمتانی ممکتن متیتدر ینحوپیچیده را به فراینداز یک  یسیوواندن و رونو
  تبلتور فراینتدعدی  یتا یتک محلتول در ب. یک بلورِ سهداردنرمزگان ارجاع  چینشِ   به این سیستمِ بلورنگاری

بلتورِ آن از روی الگتویش را توانتد کند؛ و فقط متیمی« ییزدارمز»را سازماندهیِ بلوری دیگر از وارج  صرفاً 
شتده قلمروگذاریبیش از حد   DNAو  RNAهای یا با آن تطبی  یابد. یک بلور  برولافِ زنجیره ردبردادیگر 

شتیمیایی تتقلمروزداییِ فیزیکی فرایندهای انتزاعیِ حاکم بر تواند به سطحِ ماشیننمی ر نتیجهدو ماند باقی می
 .استی ارگانیسم چینهاندازه زندانیِ ناهمدرست بهنیز ی ژنتیک دست یابد. اما زنجیره

ای کمتر  نیز  هرچند تا اندازه 3[  گویندهکنندهبیان]اداکننده این وضعیت در موردِ قلمروزدایی از نیروهای 
اندازند  امتا ایتن ی را به راه میرمزگذارراهای فسیستم این جوامع  در جوامعِ بدوی.  مثلاً به همین منوال است؛ 

ی «قانقاریتا»طتردِ  جورکیتتجلتی   ستت. ایتن چنتدمرکزیتچنتدمرکزیی هنوز صرفاً نستبی و رمزگذارراف
مشتاهده  ی مختلت هتاکاستت روندیک سیستمِ ماشینی  یافتنتوان در سازمانمیکه همان ست؛ قلمروزدایی

دودی مقاصد به مع شانرا با منحصرکردنو نوشتن  لزشناسیف بسط و گسترش . )برای مثال  جوامعِ سنتیکرد
 فراینتدمتادی تنهتا در پایتانِ تتی و عواملِ جمعتیِ اجتمتاعیرپردازکنند.( وطوطِ نمودامیمحدود مشخص  

ماشتینی بته راه وواهنتد افتتاد و  اداکتردنی گر و بتا ههتورِ یتک مجموعتههای دلالتشناسیانحطاطِ نشانه
ها تتت . قلمروزدایی از نشانهوواهند کردتولید  ارنددها را بندیچینهتوان کنترل که واقعاً ای را های نشانهماشین

ای کته دهنتد؛ یعنتی تتا انتدازهی اطلاعات  و الخ تت کیفیتی ابروطی به نشانه میدر فیزیکِ ریاضیاتی  نظریه
چندصتداییِ  ی یتک بیتانِ بتر حستِ، یتک نشتانه ستخن گفتت. حتوزهاکیتد  یشتکلبهتتوان دیگتر نمی اصلاً 

هتای شناستیایم؛ حتتی نشتانهپشت سر گذاشته شودها  و رقص میها  واژهحرکت گر را که شاملِ پیشادلالت
علتم و  یشتدهایموضوعهصلاها و حتروفِ گرِ نشانهی پسادلالتشده از جانِ، دال  و نیز حوزهیرمزگذارباز

ین نشانه پردازیم. تفاوت بمستقیمِ ماشینیسمِ انتزاعی میایم؛ اکنون داریم به نوعی بیانِ هنر را پشت سر گذاشته
 کندهای مادی را رد مینیا سیلا هاریانجاولویتِ  در حالی از یک طرف یپرداز؛ نموداراست شدهو ذره مبهم 

ها را که تنها شاملِ حتداقلی از و روشِ ماشین گویندسخن میدیگر  رفطاز  قائم به وودهای واقعی شدتکه 
ای از تجربی بته شتبکهی/های اقتصتادو مجموعه پردازهاها  نظریهگیرند. نظریهمی وام ستیاسکونِ نشانه

هتای آنهتا در مکتان و زمتان را بتدونِ توانتد قلمروزدایتیدهند کته متیگر شکل میجوهرهای بیانگرِ نادلالت
 وساطت هر نوع بازنمایی نشان دهد.

                                                            

اشاره کند؛ یعنی زمانی که شناختی با دقت های زبانهای ژنتیکی و رمزگان. چه بسا مواضعِ نسبیِ بُعد زمانی بتواند به تفاوت بین رمزگان1

ها یا ساختارهای بنیادین در زبان تأخیرِ آیند در ماشینِ ژنتیکی ظریفتر و اکیدتر است، در حالی که فرمسازی به وجود میمعناییروابطِ دوتک

 دهند.ها را نشان میها و سازماندهی رمزگانمشخصی بین سازماندهی گفتن

2 diagrammatize 

3 uttering forces 
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ی ی اوترفیزیتتک یتتا حتتوزهون حتتوزههتتای علمتتی مجتتزا همچتتتتتوان از حتتوزهدر ایتتن ستتطح دیگتتر نمتتی
کته هتم بتر مقیتاِ   شتویمهتای انتزاعتی مواجته متیماشینمیکروفیزیک سخن گفت. ما با جهانی واحد از 

انبستاطِ  ی آغتازنخستتین رانیتهی هتای دربتارهکننتد. )ر.ک. نظریتهکهکشانی و هم بر مقیاِ  اتمی کار می
های فرازمینتیِ مشتابه بتا و اگر جهان شودلِ نسبیت تسلیم میاص در برابری مقیا  جهان.( بدین ترتی،  ایده

ها هم در جهان میکروفیزیک یافتت شتوند و توان انتظار داشت که آنمی پسانسان وجود داشته باشند  جهان 
شتدن برقتراری ترباعت  آسان وفیزیکدیگر در جهانِ میکر هایوجود جهانالبته های دیگر. هم در کهکشان

 .شودنمیها تما  با آن

« پتیش از»قلمروزدایی متناهر استت.  رایندفای بینابینی در ای با مرحلههای نشانهبنابراین  وجودِ ماشین
نشتانه )همتراه بتا « پتس از»ماننتد. بندی باقی متیچینه زندانیِ  های انتزاعی  نشانه )این طرف نشانه(  ماشین

ربتتِ مستتقیمِ وکنیم تا به ستوی حتکای را ترک مینشانه تِ رَبفهرستِ گر(  ای ماشینیِ غیردلالتهمجموعه
 بتا حشتوبودنِ نشتانه  « پتیش از»گتذر کنتیم.  [ی انستجامنقشه] ی همنواوتیهای انتزاعی بر صفحهماشین

شتده یتا نتوعی زدایتینشتانه  اطلاعتاتی چینته« پتس از. »ستروکار داریتمی نتا  شتدهبندیاطلاعاتِ چینه
هتای یا به عبارت دیگر  اصلی از دگرگونی وجود دارد که قلمروزدایتی زداینده در کار است چینه پردازیِ نمودار

ای هتای نشتانهی ماشتینهای اشتدادی را بر مبنتای قتدرتِ قلمروزداینتدهبندیکند و چینهنسبی را تکرار می
آن ی ی همتهدلالتی وجود دارنتد  یعنتمربوط به حشو های شناسیگشاید. بین این دو سنخ از نشانه  نشانهمی

شتده )از نتوع بنتدیهتای چینتهیرمزگتذار. کنندرا عقیم میهای اشتدادیِ قلمروزدایی فرایندهایی که سیستم
انتد  و قلمروزدایتی شناوتی  و الخ( یکتی پتس از دیگتری فروپاشتیدهشناوتی  بومشیمیایی  زیستتفیزیکی

تفکیتک  شتکلی اکیتدهتا دیگتر بته استت. چینتهدست داده را از  [اشیعنی توان تأریرگذاری] بخشی از بارش
نتدیِ بهتای مفصتلکننتد. سیستتممتی بتورعهای قلمروزداییِ اشتدادی از یکی به دیگتری شوند؛ سیلاننمی

شتان یتک . امتا تنهتا نتیجتهکننتدتتلاش میتمتام وتتام ک اوتتتامی ر راستاید محتواتفرم شوهایح یوگانهد
اش واتمه وواهد یافتت تتت دادنِ هدفِ اصلیدستفرم که با از بندیِ ست تت یعنی نوعی چینهقلمروزداییِ نسبی

های نظامی و گر بزند )ماشینهای نادلالتی ماشینسختی بر آفرینشگریِ بالقوهوهمچنان عنانِ سفت بایدکه 
پتس از عبتور از متانع هتای علمتی  و غیتره(. های پتولی  نشتانههای نشانههای نوشتن  ماشینفنی  ماشین

ی شکستتِ همته و ایتن یعنتی. فراوواهتد رستید« تصتنعی»یِ اقلمروزدایتیِ نشتانه  «طبیعتی»دایی قلمروز
ی دهندهشتتا  فراینتدنه به چیزها و ستنگربندی در مقابتل یااشان بخشیدن ماهیتی بازنمهدفهایی که تلاش

 .است نهای ذههای فراسوی جهانهای ذهن و جهانبر مبنای جهان قلمروزدایی

کمیتِ اطلاعتات   با دلالتی در تناسِ، معکو  حشوهایبا تعریِ   است تا ی اطلاعات تلاش کردهنظریه
نیستت.  رتجتاعیایِ انشانه هیاهویها را نجات دهد؛ اما این نیز چیزی بیشتر از یک شناسیی نشانهمایهجان

دلالتتیِ  شتوهایحکه واجد هیچ نسبتِ مستقیمی با ی نموداری تعل  دارد فراینددر واقع  انتقالِ اطلاعات به 
گترد هتم  زاددرون پردازیِ نمتودار فراینتدو اطلاعتات در  شتوحدال  « پتیش از»ی انسانی نیستت. «فاهمه»

  دو بتین ایتن کند. با این حال دود را آغاز مییِ نامحرمزگذارراف فرایندزی پردادال  نمودار« پس از»آیند. می
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گتر بته دلالتت فرایندیک  ایایبقند  زیرا در واقع کنقشی حیاتی ایفا می کماکان گریِ دلالتاشانهن بندیچینه
ی. وطتوطِ تفستیر  همتراه بتا رمزگتذاری دیگتری از هتر چینته قایتایبشتود کته ای انباشت متیهمان شیوه

ی وتامی   بته متادهاست نظارتتحت دقتهب بسطی کهشان  همراه با طوطِ دلالتمراتِ، محتواها و وسلسله
و عوامتلِ  بیتان هایآرایته و شوند. محصولاتِ جتانبیِ دالمی گرِ نشانه بدلهای نادلالتبرای برقراریِ ماشین

توانتد ش متیایذراتی هستند که قدرتِ قلمروزدتهای نشانهدهندهعناصرِ اساسیِ مهندسیِ شتا  پیشانموداری  
 بشکند.فروی را رمزگذارهای چینه

های چندستلولی کند. ارگانیسمای از همین دست را برقرار میدهندهشتا  ابتدادر سازماندهیِ جهانِ زنده 
سلولی هستند  و تتا حتدی بتا سیستتمِ های تکهای ارگانیسمها یا کلکسیوندر سطح مشخصی هنوز مجتمع

 ابقایهایی که فرارمزگذاری در عین محدودیتکنند. اما ی زندگی میرمزگذارفرای و تا حدی با رمزگذاردرون
گشتوده استت و  های اشتدادیِ کیهتانیِ متنتوعبندیبه روی چینه شوندمی شانباع  زاددرونهای یرمزگذار

انتدازیِ یتک راهنشتانگر ی رمزگتذارراکه ف توان گفتمی. از این حی   ددهکند و بازترتی، میرا بیان میها آن
هتای شتناوتی و ماشتین. اما آشتکارا بایتد بتین ایتن ماشتینِ زیستتستگرِ بدویتایِ غیردلالماشینِ نشانه

ای برقرار کنیم. در واقع  دشوار بتوان گفت کته آیتا ایتن ماشتین تمایزی ریشه یانبگرِ عواملِ جمعیِ غیردلالت
کتاملًا گر به عملیتاتِ دو ستنخِ ی غیردلالتر و نشانهگی دلالت. نشانههناست یا  نشانهپیشاپیش یک ماشینِ 

 ستو  شمطلقتحد ی قلمروزدایی که آن را به دهدهنهمین شتا  به  اولماشین بستگی دارند   واص دیگر از
که آن قلمروزدایتیِ مطلت  را بته « ایهای پردازشگرِ نشانهکاروانه»کند  و ساس بر مبنای  باطلش دهد تامی

هتا توممتان در . این پیشنهاد مضحک است که سیستمِ یکسانی از نشانهروندش میپی کندنتوم تبدیل میاکوفرمِ 
 ینحتگتر  کنند. تنها ذراتِ نادلالتشناوتی  انسانی  و ماشینی کار میشیمیایی  زیستتهای فیزیکیساحت

نتد. شترایطی کته ذرات در آن تولیتد ااگونهای گونتکارکردن در ساحت هبهای انتزاعی  قادر ماشین شدندور
ستتگی تتت ب اهآن هر چیزِ کلی در با  تت فارغ ازعواملِ ماشینی  دستاورد مانند  و بهکاملًا واص می شوندمی

ی هتایچینته ای مربتوط بته تقریبتاً سرتاستر ستاحت امتور نشتانههای شناسی و نشانههای نشانهدارند. نشانه
هتای عناصترِ هتای ذراتِ بنیتادین  چینتهطتور کته چینته. درست همتانی دیگرینهسازند همچون هر چیمی

هتای هتای ماشینیستمای  و چینتههتای نشتانهشناوتی  و الخ وجود دارند  چینهفیزیکی  شیمیایی  و زیست
بته راه در درجتاتِ متنتوعی لت  را های قلمروزدایتیِ مطکوانتومکه ها گر نیز در کار هستند  یعنی هماننادلالت

های انتزاعی مانند  اما ماشینهای واصی متمرکز باقی میها روی چینههاندازند. پس متعاقباً  هرچند نشانمی
 .درگیر هستندها ی چینههمه در

ایِ دودویتی کته قلمروزدایتی هتای نشتانهیتا در ماشتین« طبیعت»شود )در بندی میقلمروزدایی یا دسته
گاهی بتگرلتتمِ دلای سیسوسیلهبه بیتان گرِ عوامتلِ جمعتیِ های نادلالت( یا با ماشینشودها تحمیل میر آنآ

ی بیشتتر یتا کمتتری از ی دیگر  درجتههای انتزاعی  بسته به حرکت از یک چینه به چینهشود. ماشینآزاد می
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 1ی شتدتِ قلمروزدایتی متنتاهر استت.با درجهو نیرو دریافت وواهد کرد. این درجه از آزادسازی  یابیفعلیت
و ستاس یتک  زاددرونهتای یرمزگذاردر  آهستهی شدهمراتبییک قلمروزداییِ سلسله «ابتدا»یعنی انگار در 

ی یتا نقطته]پیتک . در هتر ه باشدی همراه با فراز و نشی، در کار بودفرایندی وسیلهیافته بهقلمروزداییِ شتا 
گترفتنِ د. ضتریِ، شتتا آیمی تازهبندیِ یک چینهو از پی آن کند اشینی انتزاعی ههور می  مقلمروزدایی [اوج

 فراینتدهای انتزاعی یابد. ماشینافزایش میی دیگر همراه با حرکت از یک چینه به چینهسادگی بهقلمروزدایی 
ترتیت، از یتک آستتانه یتا نتوعی نکنند  و بدیتسریع می شوندجر فها من  را تا زمانی که چینهقلمروزداییِ مطل

 سازیِ عقیمهنوز در جهانِ بازگردد  آنگاه گذرند. اگر قلمروزدایی از آن آستانه درمی« دیوارِ قلمروزداییِ مطل »
گاهی(؛ اما اگر قلمروزدایی از آن آستانه گذر کند  به جهانِ نشتانهتگری هستیم )سیستمِ دلالتانشانه اتِ رذتتآ

 کنیم.جمعی( عبور میبیانِ  )عواملِ  گرغیردلالت

 

 ترجمه ایمان گنجی
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های متفاوت، و شدتِ مطلقِ بدنِ بدونِ اندامِ کامل. گذار ]دیفرانسیلی[ بینِ چینههای تفاوتها باید مشخص شوند: شدتشدتدو سنخ از . 1

شناختیِ سیستمِ اش برای گسست از قلمروزداییِ نشانهبودنقدرتی بیی نیروی قلمروزدایی، و نیز همهشدتِ مطلق توأمان همه

 دهد.آگاهی را نشان میـگردلالت


